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1. Introduction 

Every poetic divan and every poetic system of thought is a reflection of the poet's living conditions. The 

culture, religion, creed, profession, studies, and specific circumstances of each poet are reflected in their 

poetry. Rumi is no exception to this rule. Apart from literary and poetic images, Shams ghazals of Rumi 

are full of religious, historical, and cultural information. This information is derived from his life conditions. 

The inclusion of this information in Rumi's poetry has made understanding some verses conditional on 

knowing this information. One of the themes used in Rumi's ghazals is the use of proper nouns. Some of 

these proper names are clear and do not require new research, but some of them are unknown and sometimes 

ambiguous. Understanding some of Rumi's verses also requires understanding these specific names and the 

narrations related to them. The vastness of Rumi's studies and his biocultural background has made him 

benefit from this statement. Examples of these proper names are sometimes found only in Rumi's Divan. 

2. Literature Review 

Regarding the research background, Badi' al-Zaman Foruzanfar is ahead of everyone. In the explanation 

section of Shams's general research, he has provided explanations for many words, including proper nouns. 

He either provided inadequate explanations for some of the proper nouns or ignored some of the proper 

nouns. This is due to the difficult days he spent researching this great work. In some other works, such as 

the selection of Rumi's ghazals by Shafi'i Kadkani, some of the declarations have been noted in a vague 

and brief form. Inconsistent and insufficient information is also mentioned in secondary works such as 

those of Zarrin Koob and Abedi. Apart from these sources, there is not much good material available for 
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solving problems related to proper nouns. Therefore, the present research is one of the pioneering studies 

in this field. 

3. Methodology 

The research method in this study is generally library-based. First, the desired proper noun was selected as 

an entry from Shams's ghazals. Then, the research conducted on that specific name was reviewed and 

criticized. Finally, the specific name in question was examined by referring to library sources such as 

historical and narrative books. This study clarified the ambiguous space of the proper noun under study. 

The results of this research also shed light on the poetry's atmosphere. 

4. Discussion 

In Rumi's poems, he sometimes uses specific names, the ambiguity of which makes his poems ambiguous. 

Sometimes this ambiguity is about the proper noun itself, meaning it is not clear who or what the noun is 

used for. Paratextual studies ultimately clarify who the specific name in question is and what its function is 

in the context of Rumi's poetry. Sometimes the proper noun used is clear, but the narrative context in which 

it is used is ambiguous. Research into the narrative in question helps Rumi's poetry gain a clear meaning. 

Sometimes Rumi's use of proper nouns also reflects his way of thinking. One of the specific names 

discussed in this research is "Ulayyaneh", a quasi-mad figure in some narrative and mystical books. The 

other is "Hisham ibn Mughirah", one of the polytheist leaders of Quraysh, whose name is among those 

killed in the Battle of Badr. Another specific name is "Bani-Kananah" from Arab tribes whose historical 

adventures date back to before and after Islam. "Wael" is also one of the tribes whose long adventures 

between the branches of this tribe have been legendary among the Arabs. "Khawaja Nasaj Bukhari" was 

one of the less famous mystics who is reflected in ghazals of Shams. "Abu al-Ma'ali Juwayni" is another 

statement worth examining, and clarifying aspects related to his narrations sheds light on Rumi's poems. 

"Damiriyat" is one of the marginalia of the Prophet Solomon, although Rumi did not mention his name and 

included a story about him in a verse. And "Boubakr Rababi" is one of the cultural figures used by Rumi in 

his poems. 

5. Conclusion 

A review of some of the declarations in library sources primarily clarified the ambiguous space of the proper 

name. Examining some of the statements in library sources in all the poems clarified the space of the poem. 

Some examples, such as "Khawaja Nasaj Bukhari", "Boubakr Rababi", and "Alian", have either been 

incorrectly explained in previous sources and research or have been left with general explanations. In some 

cases, no research had been conducted at all regarding some of the announcements and this research was 

the gateway to this announcement; "Wa'il" and "Bani-Kananah" are examples of this. Some of the 

statements, despite being clear, required narrative explanation in a specific case to clarify the atmosphere 

of the verse, an example of which is "Abu al-Ma'ali Juwayni". All the studies ultimately resulted in 

clarifying the meaning of some of the verses. 
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 چکیده 

المعارفی از اطلاعات  های منحصر به فرد، دایرةهای ناب، اوزان پر دامنه و تصویرسازیانگیزیهای شعری، خیال در کنار لطافت و ظرافت   کلیات شمس
ای پررنگ دارد. یکی از نمودهای  های گوناگون است. روایات دینی، اطلاعات تاریخی و لوازم فرهنگی ایرانی ـ اسلامی در شعر مولوی جلوهناب در زمینه

های جزئی تصویر ابیات با  ل و همخوانیگیری در تصویرهای اَعلام فرهنگی ـ تاریخی است که بیانگر تطبیق و تطابق آنها با کتب تراجم احوااین بهره
اند و این موضوع بیانگر احاطۀ او به  شدهاست که به لحاظ فرهنگی جالب توجه و گاه کمتر شناختهاین منابع است. مولانا بارها از اعلامی بهره برده

شده علام شایستۀ توجه است. برخی از این اعلامِ کمترشناختهگیری از این امنابعی است که اعلام تاریخی و فرهنگی بازتاب دارد. ظرافت خاص او در بهره 
الخصوص سازد؛ علی شدۀ این اعلام را عیان میهای کمتر شناختههای پیرامتنی گاه جنبهاست. پژوهشمحل توجه و اختلاف نظر پژوهشگران بوده

کند که کلید نزدیک شدن و کشف شخص مورد نظر و گاه روشن شدن رج میهایی از روایات خاص از این اَعلام را مندکه مولانا گاه در این ابیات نشانه
یعنی گاه نشانهجوانب تاریک آن شخص می باعث آشکارگی جنبهگردد؛  تاریخی است که هم   به روایاتی  ابیات مندرج است که راهبر  های  هایی در 

است یکی  شدههایی که در این پژوهش به آنها پرداختهگردد. از نمونهمی  ترگردد و هم با رجوع به روایت فضای بیت روشنهویتیِ اَعلام می-شخصیتی
کنانه« از قبایل عرب و ماجراهای تاریخی مربوط به آن و  طور »بنی»عُلَیّانه« از متماجنین، دیگری »هشام بن مُغیره« از سران مشرک قریش، همین
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رسان در درک  های مولاناشناسی و هم یاریاست که هم از اعلام پر چالش در پژوهشهمچنین »وائل«، »خواجۀ نساج بخاری« و »ابوالمعالی جوینی« 
 ای است. معنای ابیات است. روش پژوهش در این وجیزه نیز کتابخانه 

 : غزلیات شمس، اَعلام، روایات تاریخی، روایات فرهنگی هاه کلیدواژ 

 . مقدمه 1
 است؛ مطالعاتی گستردۀ او از سوی دیگر در زمینۀ شعر که اذعان خود او نیز بوده احاطۀ مولانا به شعر و علوم شعری از یک طرف و حوزۀ

بودم دفترباره  می   عطاردوار  ادیبان   نشستمزبردست 
 (236:  3،ج1378)مولانا،                         

  شک در ذهن و روان او رسوخ و نفوذ داشته اندوزی بی این علماست.  گیری از مبانی علمی بودهبه آن معناست که تا قبل از ورود شمس او اهل علم و بهره
گاه آنها را در اشعارش بارتاب داده گاه و ناخودآ نظیر است،  است. دایرۀ وسیع دامنۀ اطلاعاتی او جدای از ذوق خاص او که در ادبیات جهان بی و او خودآ

قرآن و حدیث در شعر او و امتلاء شعر او از مبانی علمی چون تاریخ و فلسفه از همین  است. تموج روایات دینی از  شعر او را در جایگاهی خاص قرار داده
سازی که از هنرهای شعری منحصر به فرد او است باعث گردیده او هر آنچه در گنجینۀ ذهن دارد را در تصاویر شعری خود بازسازی  هاست. تمثیل جلوه
 کند. 

است. البته این تجلی صرفاً  لانا اَعلامی است که در کتب تاریخی، روائی، فرهنگی و هنری بازتاب داشتههای مو یکی از نمودهای آشکارسازیِ آموخته
ها راهبر به روایتی است که  کند که این نشانههائی همراه می دهد که مولانا با ذکر اَعلام نشانهاین اعلام نشان می  گیری لغوی نیست. بررسییک بهره

یابد؛ این به این  تری میکند و بعد از دریافت روایت و بازگشت به بیت برای بار دوم اجزای بیت نمود روشندر بیت آشکار می  آن روایت اجزای خود را
کند می  معناست که مولانا از آن اعلام نه صرفاً به عنوان اسمی خاص و برای خالی نبودن عریضه، که برای تبیین یک روایتی که تصویر بیت را روشن

کند. از این رو روش پژوهش با بررسی اعلام در کتب ترجمۀ  برد. از همین روست که دریافت و درک آن اعلام ما را به سمت روایت هدایت میبهره می
ئم با  های بیت روایات ملاشود و سپس با نشانههای بیت سعی در تبیین هویت آن اعلام میای است و با نشانهاحوال، تاریخی و روایی به شکل کتابخانه

 گردد. برای تبیین این مهم ذکر یک مثال از دیوان سنائی راهبر خواهد بود:شود و فضای بیت یا ابیات مورد نظر با آن تبیین میمیشخص یافته 
دیو  تلقین  از  آخر  را  دین  تائید   جبرینسار القدس را آخر از  بازدان روح   بازدان 

 ( 189: 1388)سنائی،                      

کند و خود اذعان به ابهام واژه و فضای بیت دارد. )نک: شفیعی توضیحات مبهمی در باب واژۀ »جبرینسار« ذکر می  های سلوکتازیانهکدکنی در  شفیعی 
مبر اسلام با  آورد این واژه در حقیقت دو اسم خاص از اَعلام زمان پیا که خود ایشان در مقدمۀ چاپ بعدی می ( در صورتی که چنان374: 1380کدکنی، 

گرفتند. در تکملۀ  دانستند و وحی بودن آیات را به سخره میاند که در روایات، مشرکین آنان را معلمان و مُلقِنان پیامبر اسلام مینام »جبر و یسار« بوده
عَانَهُ اشارۀ شفیعی کدکنی باید گفت در تفاسیر قرآن در باب آیات » 

َ
وْم   عَلَیْهِ  وَأ

َ
مُهُ بَشَر  وَلَ « و » آخَرُونَ  ق مَا یُعَلِّ هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ نَّ

َ
« نام  این دو نفر همراه  قَدْ نَعْلَمُ أ

،  1420است. )نک: طبری، دهند، آمدهکسانی دیگر مثل »عداس« و »سلمان« به عنوان کسانی که روایات و آیات قرآنی را به پیامبر اسلام آموزش می
ن اصل  اعلام بیت سنائی راهبر به روایات آنها و نهایتاً تصحیح و تبیین معنای بیت می( دریافت  72:  6، ج1420و بغوی،    229:  17ج گردد و این مبیِّ
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 ضرورت تدقیق در باب اعلام و روایات مربوط به آنهاست. 

 . پیشینۀ پژوهش 2
معهود و معمول است با فروزانفر است. او در تصحیح   کلیات شمس های  که در بسیاری از زمینهدر باب پیشینۀ پژوهش باید گفت تقدم فضل چنان  

است؛ البته توضیحات او به شکل کلی و گاه ناکافی و  سترگ خود، بخشی را به واژگان اختصاص داده و در آن بخش گاهی به برخی از اعلام پرداخته
و به    شدهت که در این زمینه با تمرکز بر روایات پیامبران نگاشته( پورنامداریان از آثاری اس1393)داستان پیامبران در کلیات شمسِ  بعضاً مغلوط است.  

نپرداخته به فرد در آن  پراکنده در برخی از پژوهشاعلام خاص و منحصر  به شکل  نیز  از اعلام  ها و آن هم به شکل متفرقه مورد بحث  . گاه برخی 
 ها در این زمینه است. است. از این رو باید گفت که پژوهش مانحن فیه از اولین پژوهشبوده

 . بحث اصلی3
خواهدشد تا  فضای معنایی بیت روشن  در این بخش ابیاتی که اعلامی در آن مذکور است ذکر خواهدشد و بعد به تبیین آن و روایت متبوع آن پرداخته

 گردد.

 . بوالمعالی1 -3 
     نک محک عشق آمد کو سؤالت کو جوابت

 (226: 1، ج1378)مولانا،                          
 نمودیبوالمعالی گشته بودی فضل و حجت می 

 

آوری  است که در فضل و حجت  جوینی امام الحرمین مشهور به ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله بن یوسف جوینی«تعریض مولانا در این بیت به » 
است اما بررسی فضای بیت و  ای  در معنای دانشمند گرفتهمن اشارۀ کلی به جوینی این ترکیب را کنایه است. فروزانفر در بخش واژگان ضشهره بوده

طور کامل به فضای زیستی ابوالمعالی و یک روایت خاص از او اشاره دارد. دو نشانه  قیاس آن با کتب ترجمۀ احوال و روایات، بیانگر این است که بیت به 
کنند. کتاب او  طور تعارض فکری مولانا با مرام فکری و کلامی ابوالمعالی این موضوع را تبیین میی کلی بیت و همینو کلیدواژۀ فضل و حجت، فضا 

»البرهان «، »ورقات«، 1آوری اوست. از دیگر آثار او »الإرشاد إلی قواطع الأدلة في أول الاعتقادبیانگر شیوۀ او در جدل و حجت الکافیه فی الجدلبا نام 
،  1412جوزی،  فی اصول الفقه« و »اجتهاد« است که بیانگر فضل اوست. مجالس مناظرۀ او با اقامۀ حجج و فضل در تاریخ شهره است. )نک: ابن

علی ذلك شبهات  وذکر لي الحاکي عنه وهو من الفضلاء: من مذهبه أنه ذکر  اند: » گونه ذکر کرده( جالب اینکه اصلًا شیوۀ او در کلام را این 246:  16ج
آوری  احوالی و به کارگیری آن در شعرش )حجتهای ترجمهدهد مولانا چقدر در دریافت این نکتهجا( که نشان می« )همان: همانحججا برهانیهسماها  

او از علم و فضل خود است. ضمن اینکه فضای بیت مولانا یادآور روایات مربوط به لحظات پایانی زندگی اوست که  = حججاً برهانی( ظرافت داشته
یابد که در برابر آن دیگر فضل  است درمیوقتی که محک عشق که نوعی تسلیم و سرسپردگی و استعاره از مرگ است، فرارسیدهجوید و  نوعی تبری میبه

 تسلیمی( باشد: دیندهد که دینش چونان دین عجوزگان نیشابور )آوری جایگاه چندانی ندارد و ترجیح میو حجت

هْلَ الِإسْلَام بِإِسلاَ سَمِ 
َ
یْتُ أ لْفاً، ثُمَّ خَلَّ

َ
لْفاً فِي خَمْسِیْنَ أ

َ
تُ خَمْسِیْنَ أ

ْ
رَأ

َ
بَا المعَالِي یَقُوْلُ: ق

َ
، وَغُصتُ عْتُ أ اهِرَة، وَرکبتُ البَحْرَ الخِضَمَّ مهم فِیْهَا وَعلُوْمهم الظَّ

هْلُ الِإسْلَام، کُلّ ذَلِكَ فِي طَلَبِ 
َ
ذِي نَهَی أ قْلِید، وَالآنَ فَقَدْ رَجَعت إِلَی کلمَة الحَقّ، عَلَیْکُم بدین العجَ   فِي الَّ هْر مِنَ التَّ هرُبُ فِي سَالفِ الدَّ

َ
ائِز، الحَقّ، وَکُنْتُ أ

مرِي عِنْد الرّحیل عَلَی کلمَة  
َ
مُوْت عَلَی دین العجَائِز وَیُخْتم عَاقبَة أ

َ
و    الِإخلَاص: لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، فَالویلُ لابْنِ الجُوَیْنِيّ فَإِنْ لَمْ یَدرکنِي الحَقّ بِلَطِیفِ برّه، فَأ
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بِي المَعَالِي فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: اشَهِدُوا عَليَّ 
َ
الَ: دَخَلْتُ عَلَی أ

َ
بُو الفَتْحِ الطّبرِيُّ الفَقِیْه ق

َ
ة، وَ حَکَی لَنَا أ نَّ دْ رَجَعْتُ عَنْ کُلِّ مَقَالَةٍ تُخَالف السُّ

َ
ي ق نِّ

َ
مُوْتُ   أ

َ
ي أ نِّ

َ
أ

 ( 191: 5، ج 1413و نیز نک: سبکی،  236: 32، ج1413عَلَی مَا یَموتُ عَلَیْهِ عجَائِز نَیْسَابُوْر )ذهبی، 

اش، با مولانا است. در منابع دیگر خود او اذعان به سیرۀ احتجاجی و شیوۀ نزدیک به  بخش آخر عبارت بالا بیانگر اختلاف مرامی او در طول زندگی 
به بعد( که بدون    21:  1، ج1416ها برخلاف سنت اشعریان( دارد )نک: ابوالمعالی،  یازیدن به تاویل)مثلًا در بحث رد علم خدا بر جزئیات یا دست  معتزله

ای که  مبانیاست.  ها بودهدهد طعن او به ابوالمعالی و تعارضش با او در همین چارچوباست و نشان میشک مولانا در این بیت نیز به آن نظر داشته
وشاع عن أبي المعالي أنه کان یقول  است؛ برای مثال در باب رد علم خدا بر جزئیات از او نقل است: » ها نشان دادهمولانا در مثنوی تقید خود را به آن

 ( 245: 16، ج1412جوزی، « )ابنإن الله یعلم جمل الأشیاء ولا یعلم التفاصیل…

 های این عقیده است:عتقد است که علم او به جزئیات تعلق دارد و لایتناهی است؛ بیت زیر یکی از بهترین بازتابحال آنکه مولانا در باب علم خدا م
گویااند  ذره  ذره  ثری  به  تا  عرش  بود   ز  وار  عرش  ادراک  به  آنک  داند   که 

 (226: 2،ج1378)مولانا،                                   

کند: »وأبو المعالي لیس له وجه في المذهب، ولا یجوز تقلیده گیران در این عرصه است تقلید و پیروی از او را باطل قلمداد می تیمیه نیز که از سخت ابن
( اینها همه در حالی است  198:  1، ج1420تیمیه،  في شيء من فروع الدین عند أصحاب الشافعي، فکیف یجوز أو یجب تقلیده في أصول الدین؟« )ابن

 مسلک است و در برخی مواضع با معتزله احتجاجات فراوان دارد. طور کلی اشعری الی خود به که ابوالمع

 کنانه  . بنی2 -3
بنی فخر  احمدی  خدنگ   ای کنانهگشته 

 ( 222: 5، ج1378، مولانا)                                   
ما   تیرهای  سرده  سرمدی  کمان   گشته 

 

در روایات    فِجارهای  است و فضای بیت بدون تشریح آن گنگ و مبهم است. بیت دوم اشاره به ماجرای جنگتوضیحی نیاوردهکنانه  فروزانفر در باب بنی
کنانه وقتی پیامبر بن عیلان با بنیقیسهای  به جنگ پرداختند. در جنگ  قیسبنیبا قریش و    کنانهبنیتاریخی و در کودکی پیامبر اسلام است که در آن  

ها  خواستند در جنگکرده و از او می شد و از این رو پیامبر اسلام را در کودکی مبارک تلقی می کنانه مییافتند، باعث پیروزی بنیب حضور میبا ابوطال
رکة بحضوره نویسد:»و قیل: أن أبا طالب کان یحضر في الأیام و معه رسول الله، فإذا حضر هزمت کنانة قیسا فعرفوا الب باشند. یعقوبی میحضور داشته

 (17-16: 2تا، جفقالوا: یا ابن مطعم الطیر و ساقي الحجیج لا تغب عنا فإنا نری مع حضورك الظفر و الغلبة« )یعقوبی، بی

وی  ای کسی را زد و عامل پیروزی شد و شاید منظور مولانا از خدنگ مبارک همین نیزه باشد: »و رُ است که پیامبر با نیزهها نیز آمدهدر برخی از نقل
الفتح« )همان: همان و جاء  فرسِه،  فأرداه عن  الأسنة  براء ملاعب  أبا  طَعن  و  سَنة  ابن عشرینَ  هُوَ  وَ  الفُجارُ  شَهد  أنه  نیز  بعضُهم  روایتی  البته در  جا( 

داد که  یا به عموهایش میانداخت و  داشت و به سوی دشمن می ها را برمیآمد، آناست که تیرهایی که به سمت عموهای پیامبر یا عموهایش میآمده
هِ  تواند برای بنیاین تیرها هم می مَ -کنانه مایۀ فخر و برکت باشد:»یشهد القتال وهو صغیر: وَشَهِدَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ خْرَجَهُ    -صَلَّ

َ
امِهِمْ، أ یَّ

َ
بَعْضَ أ

هِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
عْمَامُهُ مَعَهُمْ، وَق

َ
ی اللَّ -أ هم، إذا رموهم بها« )ابن صَلَّ لُ علی أعمامي، أي أردّ عنهم نَبْلَ عدوِّ مَ: کُنْتُ أنَبِّ  170: 1تا، جهشام، بیهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ

 است: مولانا در بیتی دیگر باز هم به همین روایت اشاره داشته (453: 3، ج 2003کثیر، و نیز نک: ابن 
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بنی قصص   کنانه بشنو 
 (141: 5، ج1378)مولانا،                            

تیرم   چو  برپران  و  کن   مستم 
 

 مذکور بیشترین تطابق را با فضای ابیات مولانا دارد.  اخیردر بیت بالا نشانۀ تیر راهبر به ماجراست و باید گفت روایت 

یّآن3 -3
َ
 . عُل

خویش ساز  عجمی  رو  مگو  را    راز  عُلیّانه  خواجه  آن  کن   یاد 
 (162:  1،ج1378)مولانا،                                    

ذیل »علیان«( اما به دلایلی که   7، ج1374داند )نک: فروزانفر، فروزانفر در بخش واژگان با تلفظ »عَلیان« یا »عَلیانه« آن را صفت منسوب به علی می   
کوب نیز بدون تفصیل او را »علیان مجنون« شمرده است. شفیعی  علی( باشد. زرینخواهد آمد تلفظ اسم این شخص باید »عُلیّان« )اسم تصغیر از  

: 2، ج1395شمرد. )شفیعی کدکنی،  با تردید این شخص را  محمد عَلیان نسوی یا خواجه علیانه سمرقندی می  غزلیات شمسکدکنی در توضیحات  
تر است. این خواجه علیان یکی از متماجنین تاریخ فرهنگی  کوب صائبنظر زرین( که با توجه به جزئیاتی که خواهد آمد، مشخص خواهدشد که  1143

نمایی مورد  اسلام است که روایاتی از او در برخی منابع مندرج است. تجاهل و تغافل او به خاطر )عجمی ساختن خویش در بیت مذکور( همین مجنون
 است: او از قول خود او آورده نام در کتاب »عقلای مجانین« در باب  ابوریحبیب نیش ابناست. استفادۀ مضمونی مولانا در چند بیت بوده

انُ فَقالَ: لا إلهَ إلا ا     ان فَقُلتُ لَه یا عُلیَّ انَ المَجنونَ وَکانَ اسمُه عِندي عُلیَّ بلي قالَ عبدُالملكِ بنُ أبجر لقیتُ عُلیَّ
َ
ل خیراً یا ابن أبجر وَلد لأبي مَولود ق

ُ
للهَ ق

رَ وَصي  مُحمداً بِبرکاتِ رسولِ اللهِ صلی الله علیه وسَلم ثُم وُلدتُ فَسماني علیاً ببرکاتِ وَصيّ رسولِ اللهِ صلی الله علیه وسَلم فَمن  فَسمّاه   صَغّرَني فَقَد صَغَّ
م وَمَن طیبت به للتصغیرِ بي فما طیبتَ بِك یا ابن أبجر، فَجَعلتُ لا أسم  ( 74: 1405یه إلا علیاً أو کنیته )نیشابوری، رسول الله صَلی اللهُ عَلیه وسَلَّ

اند. نیشابوری در  و این اسمی است که دیگران برای تحقیر، تمسخر و دست انداختنش به او داده 2استگویا تنوین »عُلیاً« بعدتر به شکل نون در آمده    
لهادي باحضار بهلول وعلیان فأحضرا. فلما دخلا علیه قال لعلیان: أمر الخَلیفۀ موسی اآورد که بیانگر همین موضوع است: » جائی حکایتی کوتاه می

 (77« )همان: ؟ فَغضب الهادي…3وایش معنی موسی اطبق: علیان علیان؟ قال ایش معنی

ی و اظهار اسرار  است که بیانگر همان راز نهان داشتن و عجمی بودن او در شرایط عاد در باب غور فهم او در باب مسائل عرفانی حکایتی جالب آمده   
است که در این  در شرایط خاص است. در این حکایت شخصی به اسم عطای سلیمی حلوایی را جلوی خانه برای خوردن عابران همراه با او گذاشته

کند و سراغ  یان ابا می خواهد که با او در خوردن حلوا همراهی کند اما علشناسند و عطاء از او می رسد و هر دو همدیگر را میهنگام خواجه علیان می
 :  دهدکند و خواجه علیان آن را اینگونه توضیح میاطلاعی میگیرد ولی عطاء اظهار بیفالودۀ عرفا را می

رقبُ طنجیرَ الملقِ، حَتی یرغي  ق، وتُ قال: تَأخذُ قندَ الصفاءِ، وزیتَ البهاءِ، وزَعفرانَ الرضا، ونَشاء المعرفةِ، فتَذیبُه بِماء الحیاةِ، ثُم تُنصِبُ دیکدانُ القَلِ      
صب الشوقِ، حَتی یَشتعلِ بنارِ الهَوی، فإذ

َ
ربَ  رغاءَ الصَبر، ویَزبدُ زبدَ التوکل، ثُم تَضرِبُه بإسطامِ الهَیبةِ، وتُوقِدِ تَحتَه ق

ُ
ا فَرغتُ منه بَسطتُه علی صحائفِ ق

اج ألم الضَمیرِ إلی مهیجِها، وباحت الأنفسِ بما فیها، وبَکت بُکاءَ مَن یُبکیها )ضراب،  الأنس، حَتی یُضِربُه نسیمُ الحیاةِ، فإذا أکلت منه أول لقمةٍ، ه
 ( 75: 1405و نیز نک: نیشابوری،  21: 1424
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 دود در بیت زیر گویا برگرفته از همین روایت است و مواد سازندۀ مورد نظر مولانا باید روایت مذکور باشد:  پالودۀ بی
د  آن  صافیان  بر  بزن  را هم  دردانگیز  بی   رد  پالوده  صوفیان  با  بخور  را هم   دود 

 ( 87: 1،ج1378)مولانا،                                        

قال حفص بن غیاث  نویسد: » از مشی عرفانی خود در باب علیان که گویا مورد پسند کسی چون مولانا بوده است، می  عقلای مجانینضراب در کتاب     
، فلما أن جزته سمعته یقول: من أراد سرور الدنیا وحزن الآخرة، فلی   .تمن ما هذا فیهلابن إدریس: مررت بطاق المحامل، فإذا أنا بعُلیّان المجنون جالس 

( حکایات بسیار دیگری از او در مواجهه با اقسام و اصناف مردم هست؛ از جمله  22:  1424« )ضراب،  أني کنت مت قبل أن ألي القضاء  فوالله لتمنیت
 به بعد(. 75: 1405)نیشابوری،  4است نیز بازتاب یافته مثنویحکایت او در بین کودکان و آزار دادن کودکان او را که گویا در حکایتی در 

رسد و شاید همین نکته در عصر عباسیان دلیلی بر ای از شیعی بودن او کاملًا به مشام مینکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه در اثنای احوالات و گفتار او شمه
طالب در جنگ صفین به خاطر واقعۀ برخورد او با  ابیابن  داند، ذکر سخنان علیمتماجن بودن او باشد. اینکه اسم خود را برگرفته از وصی پیامبر می

( از همین مقوله است.  99:  1997جوزی،  و ابن   166:  1429( تقابل او با خلفای عباسی چون رشید و مأمون  )نک: وطواط،  74-5اطفال )نک: همان:  
به بعد و همو،   99: 1997جوزی، به بعد و ابن 165: 1404،  7عبدربه، جبه هر حال حکایات او در کتب عرفانی و متماجنین خواندنی است. )نک: ابن 

 به بعد(  54تا: به بعد و سراج قاری، بی 100:  1420به بعد و کلاباذی،  525:  41، ج 1415عساکر، و ابن  96تا: بی

 . هشام4 -3
می اربق  و  هشام  گردن  حیدر  چو   زند او 

 (116:  2ج  ،1378)مولانا،                                       
او    پیش  اسپر  و  تیغ  فکنده  حمزه  و   رستم 

 

بِي بْن هشاممنظور از هشام همان » 
َ
( اما در روایات برخی  335:  1، ج  1417« است که نامش در بین کشتگان روز بدر است )بلاذری،  المغیرة بْن أمیة أ

و مصعب بن عبدالله،   252:   6، ج1420« )مقریزی،  المغیرة، قتل یوم أحد کافرااند: »وهشام بن أبی أمیة بن  صرفاً نام او را در بین مقتولین بدر آورده 
: 1، ج1989؛ واقدی،  128:  2تا، جهشام، بی « )ابنهشام بن أبی أمیة بن المغیرة قتله قزمان: » اند« را کشندۀ او ذکر کرده5(  برخی »قزمان316تا :  بی

 (.71: 1، ج1413است )شیخ مفید، طالب کشندۀ او ذکر شدهبن ابیلی( و در منابع شیعه ع447: 1تا، جو بکری، بی  309

نکتۀ قابل توجه در این بیت واژۀ  نماید.  است یا باید سهوی را بدو منتسب کرد که بعید می دهد که یا مولانا از منابع شیعه بهره بردهاین موضوع نشان می
شدگان  یا کشتهها(  ها و سیره)در مغازی. اما هیچ شخصی با این نام در تاریخ صدر اسلام  رود باید از اعلام باشد»اربق« است که در بادی گمان می

ابیعلی شدهبن  ضبط  درست  اگر  اربق  واژۀ  نیست.  موجود  واژهطالب  چارپاست؛  باشد،  آوردن  ضبط  به  و  راندن  کشیدن،  بند  به  معنی  در  عربی  ای 
 اند: فراء در باب واژۀ اربق نوشته معانی القرآن مُصححین 

سأسأ أبیك  زَجْرَ  کَانَ   واربق  إذ 
      

لأقدِمي  هَدَوْكَ  هُمْ  قومًا   »وکفرتَ 
 

)قونیه( تواند معنای محصلی برای بیت ایفا کند. در نسخۀ »فذ«  ( که این معنا نمی16:  2تا، ج« )الفراء، بیأي اربط الغنم فی حبل یجمعها وقوله: اربق   
است که راهی به دیهی است. اوبق از قضا از الفاظی است که نمودی قرآنی دارد: َ»یَوْمَ یَقُولُ نَادُوا شُرَکَائِيَ  که اقدم نسخ است، وجه »هشام اوبق« آمده
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ذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ   گردد؛ »موبقات« در  ای است که در کتب فقهی گاه مدخل می( و همچنین واژه18/25« )مَوْبِقًاالَّ
( از این رو باید گفت مولانا اوبق را با اندکی تسامح چنان که گاه شیوۀ 232: 4، ج1972اثیر،  است. )نک: ابنکننده  کتب فقهی به معنای گناهان هلاک

  شاهنامهشده که نمودی از نفرین است و یادآور واژۀ »مانیده« در  هشامِ اوبق یعنی هشام هلاک  است وشده به کار برده، در معنای هلاک6معمول اوست 
فی  که  کاکوی است  در وصف  فردوسی  که وصفی هممی  7المثل  مانیده«  »کاکوی  البته میگوید  است.  موبق(  )یا  اوبق  با هشام  و  طراز  تسامح  توان 

شده مستعمل است. از  ژۀ اوبق تحریف »مُوبَق« و اسم مفعول از اوبق است و در همان معنای هلاکانگاری را به گردن کاتب انداخت و گفت واسهل
است، احتمال خطای سامعه نیز منتفی نیست.  از این رو باید گفت  کردهها را املاء میاند و او آنکردههای مولانا را دیگران ضبط میآنجا که گاه غزل

است و اوبق که او در پاورقی آن را است و خود او نیز هیچ توضیحی در باب این واژه نیاوردههنیز آن را در اعلام آورد  شک اربق غلط است و فروزانفربی
 است.  شده شده یا تحریف واژۀ موبق است که دقیقاً در معنای هلاک خواند با تساهل در معنای هلاکمعنی میبی

ه پس از پایان جنگ بدر پیامبر اسلام بر سر اجساد مشرکان حاضر شد و آنان را با ذکر نام و با تحقیر خطاب در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست ک
 تواند یادآور کلمۀ موبق باشد: کرد که فضای معنائی این خطابه می

طْوَاءِ بدر خبیث مُخْبِث،  -…بأربعة وعشرین رجلًا  » 
َ
لْقُوا في طَوِيّ من أ

ُ
، فجعل یُنادیهم بأسمائهم، وأسماء  حتی    من صنادید قریش، فأ کيِّ قام علی شَفَة الرَّ

أطعتم بن فلان ویا فلان، بن فلان یا :آبائهم أنکم  کم  أیَسُرُّ فإنا قد الله فلان،  «  حقاً؟ ربکم وعد ما وجدتم حقاً، فهل ربنا وعدنا ما وجدنا ورسوله؟ 
 ( 202: 8، ج1972اثیر، )ابن

 . وایل5 -3
فکرت   ره  ز  جهانمزیرا   سیاح 

 ( 232: 3، ج1378)مولانا،                                         
وائل   افسانه  و  بابل  خبر   بشنو 

 

داند که البته از او اصلًا افسانۀ مشهوری موجود نیست. ایشان در نظری دیگر بدون هیچ توضیحی شفیعی کدکنی با تردید وایل را یکی از فرزندان یافث می
شده از  (. باید گفت وایل و افسانۀ آن اشارتی است به دو قبیلۀ منتزع784:  2، ج1395اند شاید هم منظور قبیلۀ بنی وایل است )شفیعی کدکنی،  نوشته

لت این  ( ع308تا:  شدند. )ثعالبی، بی  آن یعنی تغلب و بکر و جنگ بسوس که چهل سال بین این دو قبیله طول کشید و از هر دو طرف هزاران نفر کشته
اند، شتر شخصی به نام »بسوس« است که کُلیب بن ربیعه آن شتر را به خاطر پا گذاشتن روی  ای که منتزع از یک قبیله )وائل( بودههای قبیلهجنگ

س الحمی، فوطئت های چهل ساله شد: »دخلت ناقة البسو های کبوتر با تیر زد و جساس، خواهرزادۀ بسوس کُلیب را به قتل رساند و این آغاز جنگتخم
بیض الحمرة، فکسرتهان فرمی کلیب ضرعها، فقتل کلیب جساس وهاجت من أجلها حرب البسوس، فرکدت بین ابني وائل أربعین عاماً« )البکری، 

که به خاطر  ( بعدها این شتر در تشاوم و نحوست به خاطر کشتارهایی  457تا:  و قلقشندی، بی   113:  1، ج1995و نیز نک: یاقوت حموی،    364:  1972
(  205:  7تا، ج. )نک: خلیل بن احمد، بیالبسوس« که منظور ناقۀ بسوس است من »أشأمُ او تا چهل سال استمرار یافت، در بین اعراب مثل گشت:  

است )نک: ابن مسکویه، هدهند که بازتاب زیادی در بین اعراب داشت سرانجام این دو قبیله با اتحاد در نبرد ذوقار، سپاه ایران را برای بار اول شکست می
 (. 238: 1تا، جبی

مودهای  اخبار مربوط به خاندان وائل چنان متعارض و وضعیت حماسی دارد که در فرهنگ عرب نمودی از یک افسانه است و احاطۀ مولانا بر روایات و ن
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 کور است:وار در اشعار عرب نیز مذروائی این داستان در نوع خود جالب توجه است. این بازتاب افسانه
ــا ــرهـ ــیـ أســــــاطـ ــر  ــبســــــوس تســــــیـ ــالـ  کـ

 (2210: 5، ج1993)یاقوت حموی،                   
ــر  ســـــــیـــــرة  وأســـــــطـــ ــاتـــــه  ــنـــ   ســـــــیـــ

 
 . خواجۀ نساج 6 -3

بدی   کی  بودی  قال  فوق  حال  علم  نه  را    گر  نساج  خواجه  بخارا  احبار   بنده، 
 ( 87:  1،ج1378)مولانا،                                           

ای کرده و نتیجۀ تفحص او ذکر قول جامی است که به نقل از برخی  نتیجهدرباب خواجۀ نساج )نساج بخاری( فروزانفر به قول خودش تحقیق فصیح بی
خواهدشد نتیجه  ای تاریخی که به آن پرداخته  ( که البته فروزانفر با ادله385:  1386)جامی،  شمرد.  از اکابر و اعاظم، این خواجۀ نساج را علی رامیتنی می

ضمن اشاره به نظرات فروزانفر  الانس  نفحات  ( عابدی در بخش توضیحات308:  1387تواند علی رامیتنی باشد. )مولانا،  گیرد که خواجۀ نساج نمی می
که در یک موضع به نَسَبی از صوفیه اشاره دارد: »جنید تلقین کرد شبلی را و شبلی تلقین کرد محمد زجاج را و    اشاره دارد   العارفینمناقببه عباراتی در  

( و در جائی دیگر  998:  2، ج1385« )افلاکی،  8تلقین کرد احمد غزالی را و احمد غزالی تلقین کرد  را و ابو بکر نساج  محمد زجاج تلقین کرد ابو بکر نساج
ابو بکر   به اهمیت نفس بوذ، شیخ  نه حلاج  نه وضعیت اجتماعی و شغلی اشاره دارد: »منصور ما  بوذ و آن  9عارف  نه نساج  ؛ دیگر زجاج  کامل   بخارا 

است  نتیجه گرفته العارفینمناقبهای غیرمعتبر ( نهایتاً عابدی با توجه به توضیحات و داستان151: 1حرفتشان به معرفتشان چه زیان کرد« )همان، ج
 که خواجۀ نساج یا نساج بخاری باید همین ابوبکر نساج بوبکر عبدالله توسی است. 

است که فروزانفر حتی از ذکر  این حدس  و به علت همین روشنی تعارض بوده  10مبرهن است که بحث و فحص عابدی و نظر او از حیّز اعتبار ساقط است
مُلَقِن احمد غزالی بودهکه در تذکرهچناناست. اولًا ابوبکر نساج توسی  در فحص خود امتناع کرده است )سمنانی، ها مذکور و مسطور است استاد و 

داند. اهمیت ابوبکر نساج در سر  که مولانا خواجۀ نساج را امی میاست، در حالیای از اُمی بودن او سخنی به میان نیامده( و در هیچ تذکره316:  1383
عیناً اشاره   ما فیه فیهشد. ضمن اینکه مولانا در اگر چنین مهمی در باب او وجود داشت حتماً به آن اشاره می  های صوفی به قدری زیاد است کهسلسله

دانی او است؛ از جمله  کند اما در توصیفات و اقوال بوبکر عبدالله نساج جملات عربی مذکور است که بیانگر عربیندانی خواجه نساج بخاری می به عربی
 است:قل از احمد غزالی آوردهالقضات به نعین

  حکمت   که شیخ ما ابو بکر در مناجات با خدا گفت: الهی ما الحکمة فی خلقی؟ گفت: خداوندا در آفریدن من چه   -رضی الله عنه  -»شیخ ما  گفت    
را در آینه روح تو بینم، و محبت  ؟ جواب آمد: الحکمة فی خلقك رؤیتی فی مرآة روحك و محبتی فی قلبك گفت: حکمت آنست که تا جمال خود  است 

چونی، برابر  چون شده؛ از ادراك حسن و جمال بی خود در دل تو افکنم. ای دوست! چون خواهد که خود را بیند، در آینه روح ما نگرد؛ خود را بیند که بی 
ة ثلاثمائة و ستین نظرة إلی قلب المؤمن همین معنی باشد  درآید. المؤمنون کنفس واحدة در این عالم با سالك نشانها دهد. إن الله ینظر فی کل یوم و لیل

و نیاتکم« برمز    که سیصد و شصت بار به آینه خود نگران شود، تا مقصود خود بیابد. إن الله لا ینظر إلی صورکم و لا إلی أعمالکم و لکن ینظر إلی قلوبکم
 (  562: 16، ج1422خطیب بغدادی، و نیز نک:  272: 1341القضات همدانی، کند« )عینبیان این مرآة می 

ت و  نکتۀ سوم اینکه ابوبکر نساج اهل توس است و ذکری از در بخارا بودنش نیست، حال آنکه شخص مورد نظر مولانا در هر دو منبع اهل بخارا اس
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 داستان او با دانشمندان )احبار( یا بزرگان )در برخی نسخ اعیان( بخارا است. 

افلاکی عیناً به دو نفر اشارت دارد؛ یکی شیخ ابوبکر بخارا و یکی ابوبکر نساج و اگر غرض افلاکی یک شخص بود  العارفینمناقب نکتۀ چهارم اینکه در 
کرد؛ حال آنکه در یکی از عبارات یکی ابوبکر نساج استاد احمد غزالی است که هر دو توسی هستند که افلاکی نیز در سلسله  با یک نام او را معرفی می

 است و دیگری، خواجۀ نساج بخاری، اهل بخارا است. آوردهنسب خود 

ترین شخص به نساج بخاری یا خواجه نساج بخاری همین علی رامیتنی است که جامی به آن اشاره  در پایان باید گفت با توجه به اطلاعات موجود نزدیک
است و از این رو باید گفت تا وقتی که نتیجۀ جدید پژوهشی حاصل  اقامه کردهاست. ادلۀ به نفع نظر جامی بیشتر از دلیلی است که فروزانفر در رد آن  کرده

داند سال وفات رامیتنی است که از قضا اصلًا قابل  همانی رامیتنی و خواجۀ نساج مینشود باید نظر جامی را پذیرفت. فروزانفر آنچه را دلیل استبعاد این
دید. طبق  کرد چندان غرابتی در میان نساج بخاری و علی رامیتنی نمیاو که خالی از شبهه است توجه می  اعتماد نیست. اگر فروزانفر بیشتر به تاریخ تولد

تولد رامیتنی در سال  تذکره او    715یا    721( ولی سال  62:  1، ج1356است )فخرالدین صفی،  ذکر شده  591ها  تاریخ مرگ  که با تردید هم در باب 
( از طرفی این خواجه علی رامیتنی 69سال که تقریباً غیرقابل پذیرش است. )نک: همان:    130ی زندگی نزدیک به  اند، محل ابهام است؛ این یعن آورده

مورد تلقی کرد. ضمن اینکه قراینی که مؤید این اصل  توان بیسلسله با جامی. و اشارۀ جامی به او در بیت مذکور را نمیاز بزرگان نقشبندیه است و هم
های  است که از قصبه   رامیتناست از  که ذکر شدهاند و علی رامیتنی نیز چنانست. اول اینکه سران سلسلۀ نقشبندیه همه از بخارا بودهباشد، بسیار زیاد ا

را در    است. در ثانی اشارۀ مولانا به داشتن علم حال به جای علم قالبخارا است. و این مؤید اهل بخارا بودن این شیخ است که مولانا به آن اشاره کرده
او در تذکره نامۀ علاءالدوله و طرحِ سوالاست، میها از خضر مستفیض شدهاین نکته که  او هم در  به بهرهتوان دریافت.  گیری از خضر  ها، اذعان 

لسلام، این چگونه  ایم که تربیت شما از حضرت خضر است علیه ااست و هم در روایاتی که از او منقول است این موضوع مشهود است: »آنکه شنیدهکرده
( این موضع دقیقاً تطابق با بیت مذکور  363:  1383اند که خضر عاشق اوست.« )سمنانی،  اند که بندگان حق سبحانه عاشق آناست؟ در جواب فرموده

 نهد.دارد که مولانا علم نساج بخاری را علم حال و در برابر علم قال می 

یابد رخی از روایات منقول از او مندرج است؛ به خصوص در باب سیدتا و پسرش که با کرامت نساج نجات میثالثاً جمع شدن اعیان بخارا به دور او در ب
سالگی است، با خود به  اش ذکر خیر این شیخ را که در حوالی سیاست که مولانا در کودکی(. رابعاً آیا دور بوده69:  1، ج1356)نک: فخرالدین صفی، 

است. در  کند، مولانائی که جغرافیای بخارا و سمرقند را درک کردههائی از کودکی خود را در سمرقند ذکر میه مولانا داستانباشد؟ کما اینکقونیه آورده
 ما فیهفیه  داند و به این شکل ذکر افعال ماضی در متن  این صورت حتی مرگ او بعد مولانا نیز معضلی نخواهد بود آنگونه که فروزانفر آن را معضل می

 گردد. مرتفع مینیز 

است که این موضوع هم با ذکر شغل او در آثار  است این علی رامیتنی به »بافندگی« مشغول بودهها آمدهدر نهایت باید گفت آنگونه که در برخی تذکره
 محمد سلطانای که به و در نامه هماهنگ است. ضمن اینکه خود ا العارفینمناقبهایی مثل حلّاج و سرّاج در مولانا و هم همراهی نام شغل او با شغل

کند که با تصویر مولانا مبتنی بر اُمی بودن و نساج بودن او بسیار  محمد با تحقیر او را ساده و نادان یاد می خواند و سلطاننویسد خود را فقیرِ بافنده میمی
 ( 70همخوانی دارد. )نک: همان: 
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 . بوبکر ربابی 7 -3
هر   بر  کیسه  روحی  هر  فتنه  را   جوحیای  ربابی  بوبکر  کف  از  رباب   دزدیده 

 ( 54:  1،ج1378)مولانا،                                            

های فکاهی تاریخ و فرهنگ اسلامی است که در ابیات فارسی گاه کنار جُحی )جحا و جوحی( مذکور است، در ابوبکر ربابی از هزالان و شخصیت   
 ابیات زیر:

رب بوبکر  جحیکار  طنز  و  دارد   ابی 
بیابی   نیک  شعر  کرد  نظرچو    نباید 

فسوس   و  است  هزل  مابازار  ایام  این   اندر 
هزل جحی به  طنزهای  و  ربابی    های 

است    محمود قلمداد شدهاست، از هزالان، مسخرگان و بزرگ نوازندگان سلطان  دهخدا آمده  نامۀ لغتهای  که در مدخل ابوبکر ربابی در یکی از مدخل
 )نک: دهخدا: ذیل »ابوبکر ربابی«( که گویا ناشی از برداشت اشتباه از فضای ابیات زیر است:  

رودکی   و  شهید  کو  خراسان  حکیمان   از 
را  ایام  شریف  این  ببینید  و  بیائید   گو 

سخنگویان   و  حکیمان  کان   بدند روزگاری 
فسوس  و  است  هزل  بازار  ما  ایام    اندرین 

هکذی  بستی  بوالفتح  و  بلخی   بوشکور 

کری  کردن  شاعری  را  شما  هرگز  کند   تا 

اشتهی گفتن  نغز  بشعر  را  یک  هر   کرد 

جحی طنز  و  دارد  ربابی  بوبکر   کار 

 (131: 1390)منوچهری،                                          

خورد و روزگار خود را روزگار توجه به معانی  کند و  به دوران با شکوه شعر غبطه میحال آنکه منوچهری در این اشعار نقد فضای روزگار خویش را می    
، پس ضرورتی  طور که مشهور است جُحی متعلق به روزگار و جغرافیای دیگری استاند؛ همانداند که بوبکر ربابی و جحی در آن تخصص داشتهپست می

نیز در    کوبزریناست.  ندارد که بوبکر ربابی مربوط به دربار محمود باشد. دبیرسیاقی نیز توضیح درخوری در بخش توضیحات برای این شخص نیاورده
لطایفی    ربیع الأبرارروض الأخیار المنتخب من  (. در کتاب  226:  1، ج1387کوب،  کند )نک: زرینبا اظهار حدس و تردیدهایی مشکل را رها می   سر نی

یطلبون شیئا فرآهم   الربابيّ  بکر دهد شخص مورد نظر مولانا همین شخص است:»دخل اللصوص علی أبياست که نشان میاز ابوبکر ربابی نقل شده
 ( 245 : 1423سی،آمافي النهار فما وجدناه، فضحکوا وخرجوا.« ) طلبناهیدورون في البیت فقال: یا فتیان هذا الذي تطلبونه في اللیل قد 

( نکتۀ دیگر که در این بیت از مدخل مشخص  212:  2، ج1420است. )نک: راغب،    آورده  محاضراتهمین حکایات را راغب بدون ذکر شخص در  
از کسی  است و با روایت آماسی و راغب همخوان است، دزدی از بوبکر ربابی است که به نوعی طنزی کنایی یعنی انجام کار سخت و غیرممکن )دزدی 

که خواهدآمد( است. نکتۀ دیگر اینکه شخص مورد نظر برخلاف برخی از ادعاها عارف شهیری نیست و اگر عرفانی  که هیچ ندارد یا دزدی از دزد چنان
  شرح آنقروی مثل    نویمث ها برگرفته از شروح قدیمی  است. گویا این تصور از عرفان و سکوت عرفانی او در فرهنگها بودهداشته بر شیوۀ مجانین و بهلول

،  1374اند البته بدون ذکر هیچ منبعی )نک: سبزواری، سبزواری است که در شرح بیتی از مثنوی او را عارف و اهل سکوت معرفی کرده شرح مثنویو 
 گردد: عصر مولانا نیز همین تصویر از او ارائه می(. در ثانی در ابیات شعرای قبل و یا هم320: 1ج

بیا نیک  شعر  کرد چو  نشاید  نگه   بی، 
 

جحی   طنزهای  و  ربابی  هزلهای   به 
 ( 248:  1331)ادیب صابر،                                        
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سرایم  در  بجوئی  سالی   اگر 
دیدست که  عالم  در  خانه    ازینسان 

نیابی  را  مالی  هیچ  غم   بجز 
ربابی بوبکر  خانه  الله   عفا 

 ( 533تا،  یمین، بی)ابن                                                

طور حکایت تالی همین بوبکر دهد که  شخصیت مورد نظر در حکایت مذکور )هیچ چیزی در خانه نداشتن( و همینیمین نشان میبیت مذکور از ابن
  المحاسن و المساوی است، برای مثال در  ابع عربی بدون ذکر نام بوبکر ربابی آمدهربابی مانحن فیه است. ابیات بیانگر حکایتی مشهور است که در من 

 مذکور است:

! فقال: یا ابه  »سمع نادبةً خلف جنازةٍ وهي تقول: واسیداه! یُذهب بك إلی بیت لیس فیه ماء ولا طعام ولا فراش ولا وطاء، ولا غطاء ولا سراج ولا ضیاء
( جالب اینکه مولانا این حکایت را به زوج فکاهی مشهور  591:  1، ج1420و نیز نک: راغب اصفهانی،    253تا:  بیهقی، بییذهبون به إلی بیتنا« )ابراهیم  

 است با مطلع است و در مثنوی آوردهبوبکر ربابی، یعنی جحی نسبت داده

پدر  تابوت  پیش  در  می   کودکی  میزار  بر  و  سرنالید    کوفت 

جا نیز ویژگی سارق بودن )عبید  شک تصحیف ابوبکر ربابی است، در آناست که بی  اسم شخصی با نام ابوبکر ربانی آمدهدر لطایف عبید حکایاتی به  
او آمده265:  1343زاکانی،   تاریخ  277و    269است. )همان:  ( و طناز و هزال بودن  نیز ورود    مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار ( همین تصحیف در 

 است:  کرده

بطریق اجمال خلاصه آنست که هر شهری را بجهت مرسوم عوامل و استخراج تصرفات حکام در عهدۀ متعهدی معین کرد و هر ناجنسی را که  »اما    
حاضر بودی غاشیۀ خیل او بر دوش نهادی بولایتی فرستاد تا در آن نواحی هریك دست تسلط برآورد«    ابو بکر ربانی بولهب بدو عبده و خادمه نوشتی و اگر  

  (260: 1362آقسرایی، )

 مثنوی شود. در بیت زیر نیز که در  شده به او یافت می طور دزدی در شخصیت اوست که در حکایات و ابیات اشارهکه بیانگر نوعی قلاشی و رندی و همین
 : استآمده

آمده  واقف  اسرار  آن  از   شاه 
 

بوبکر  زده ربابی همچو    تن 

بکر ربابی داشته باشد و نباید او را با ابوبکر رباب شخصیت فقیه مصری اشتباه گرفت که در تواریخ و کتب رجال ذکر  باید اشارتی به همین رندانگی ابو    
در منبعی   (24:  1، ج1421یونس،  « )ابن الرّبّاب ابن بکر أبو  أحمد بن موسی بن عیسی بن صدقة المصری: مولی الصدف، الفقیهاو مستور است: » 

 است: آمده دیگر

الرباب، مصري  بن أبوبکر بفتح الراء وتشدید الباء الأولی المُعجَمة بواحدة فَهُو أحمدُ بنُ موسی بن عیسی بن صدقة مولی الصدف الفقیه رباب »أما   
یرفي البغدادي یَعرف  أبوعلي الص حَدث بکتبٍ فقهیاتٍ، تُوفي سَنة ست وثلاثمائة. ذَکَره ابن یونس والحسن بن عبدالله بن یعقوب بن محمد بن المبارك

 (3: 4، ج1411« )ابن ماکولا، مسائل عبدالله بن سلام الصیرفيالرباب رُوی عَن أحمد بن محمد بن ثابت  بابن

 اند؛ اما در بیت زیرشاید کسانی مثل آنقروی و سبزواری همین شخصیت را با بوبکر ربابی در شرح خود خلط کرده 
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ربابی ابوبکر  خواجه  ما  مونس  دلشده      ای  کبابیگر  و  نان  پی  چند   ای 

 ( 15:  6،ج1378)مولانا،                                            

و به خاطر مهارت    زمان با مولانا بودهتواند اشاره به شخصیتی باشد که هم کند میاز شخصیت بوبکر ربابی به ذهن خطور می علاوه بر اینکه نمودی     
نوازی »ربابی«  اش در موسیقی و رباباست. این ممدوبن عبدالله را به خاطر سلطهالواسطي تشبیه کرده الله عبد بن نوازی او را به ممدوداو در رباب

این ظن برای شباهتاند؛ همهگفت می تقویت  با مولانا باعث  رَبِ وعلم   الله عبد بن است: »ممدودسازی شدهعصری او  الطَّ کَانَ أستاذًا فِي  الواسطي 
یتِ، ظریفًا، خفیفًا، لطیفًا، لَهُ حشمة  ودُنیا ب الصوت، بعید الصِّ قَعْدَةِ، وله سَبعون سَنة، ودُفِنَ تُوُفّي فِي ذي ال  .الموسیقی. لم یکن فِي وقته مثله. وکان طیِّ

 وار در بیت مذکور به بوبکر ربابی مشهورِ مذکور نیز معطوف باشد.تواند ایهام ( طبعاً وجهی از اشارۀ مولانا می283: 14، ج1413)ذهبی،  بداره«

 است:  ضمناً گویا مولانا تن زدن بوبکر ربابی را که نوعی ذکاوت و قلاشی است از شعر سنایی برگرفته
 

زدی  من  اندر  آتش  ناگه  که  جان  ای  بود  چه  زدی    این  تن  ربابی  بوبکر  چو  و  ببردی   دل 
 (627: 1388، سنایی)                                             

 
هور عرب است،  در نهایت بایدگفت انتساب این بوبکر به ربابی نیز ارتباطی به ساز مشهور ندارد و باید مربوط به »رباب« که قبیله یا جمعی از قبایل مش

ة« )خلیل بن احمد، بینویسد: »ورجل  ربّابيّ نسب إلی  باشد. خلیل بن احمد می  (256: 8تا، جالرّبّاب حيّ من ضَبَّ

 پریان )دمریاط( . شاه8 -3
پیمبر شاه سلیمان  ز  بین  رسیده    پریان  طیار  هدهد  طلب   اندر 

 ( 130: 5،ج1378)مولانا،                                         

آورد. ابن عساکر  رسانی هدهد را به سلیمان میرود و بازتاب خبر نامهاست که بعد فرستاده شدن هدهد او نیز به دنبال هدهد می  دمریاط شاه پریان  
د بعثت إلیك بِثَلاث لِبنات مِن ذَهَبٍ ویاقوتةٍ حمر می

َ
ینَ وصیفا وثَلاثینَ  اء وثَلاثنویسد: جاءَ دمریاطُ وکانَ أمیرا عَلی الشیاطینَ فَقالَ لسلیمانَ إن بلقیسَ ق

فبَعَثَ د أمیالٍ في میلِ عرضا لبنٍ ذَهَب  ثَمانیة  بابِ مَجلِسي إلی طَریقِ القومِ  اَفرِشوا مِن  فَقالَ سُلیمانِ لِدمریاطَ  الشیاطینَ فقطعوا مِن  وصیفةً  مریاطُ 
بلقیس را نیز او داد: »لما فصلت جاء دمریاط فقال أیها  ( خبر حرکت  72:  69، ج1415عساکر،  الجبالِ الملسِ فَموهوه بالذهبِ ففرشوا مِن بابٍ )ابن 

 ( 73الملك إن بلقیس قد خرجت إلیك ومعها ألف ملك قد حملت خزانها وسلاحها علی سبعین فیلا« )همان: 

 یافت شد و نگارنده جای دیگری مطلبی در باب آن نیافت.  تاریخ دمشقعجیب است که این روایت فقط در 

 ء . بوعلی و بوالعلا9 -3
هل شاهراه  بر  را  شاه  آن  سحر  بی    اتی دیدم  غفلت  خواب  بوالعلا در  و  بوالعلی  زو   خبر 

 (27: 1، ج1378)مولانا،                                         

در من زدی انـ اگـه آتش    این چـه بود ای جـان کـه نـ
 

زدی  ــن  ت ــی  ــاب رب ــر  ــک ــوب ب ــو  چ و  ــردی  ــب ب  دل 
( 627: 1388سنایی،  ) 
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ای ـ نمادین  اتی« که نشانۀ نمایه»هلداند اما از آنجا که  در این بیت نشانۀ  فروزانفر در بخش واژگان بوعلی و بوالعلاء را به کنایت اشخاص نامعین می
سنت، مصداق برخی از آیات )پنجم تا بیست و سوم( یا تمام آیات سورۀ انسان را  طالب است. قاطبۀ تفاسیر اهلبن ابی است، دلالت بر شخصیت علی 

به بعد( از این رو باید گفت تقابلی شخصیتی   99:  10، ج1422و ثعلبی،    667:  4، ج1407دانند. )نک: زمخشری،  طالب میبن ابیشده در شان علینازل 
طالب )نمادی از ایمان ناب( و دو شخصیت تاریخی دیگر است که به لحاظ مشربی و دینی با مولانا قرابت دارد و آن دو یکی ابوعلی سینا  بن ابیبین علی

ت و عمدتاً در ادبیات عرفانی و صوفیانه روی خوشی به او  اش مبرهن اسسینا به خاطر مشرب فلسفیو دیگری ابوالعلای معری است. تکیلف ابوعلی
داده نمونهنشدهنشان  از  یکی  و  آمدهاست  دینی  متون  در  ابوالعلاء  تصویر  باب  در  اما  است.  ابوالخیر  ابوسعید  با  او  تقابل  است: ها 

بُو  »وأما
َ
-ولم یَزِل مُتُخَبِطا فِي تَعثیره خائفاً مِن القتلِ إِلَی أن ماتَ بِخُسرانِه« )ابن  فأشعاره ظاهرة الإلحادِ وکانَ یُبالغَ فِي عَداوة الأنبیاء المعري العلاء أ

در بیت زیر این تقابل باز مشهود است و مشخص است   (91: 12، ج2003کثیر، و ابن 909: 2تا، جو نیز نک: ابن عدیم، بی  100: 1، ج1421وزی، ج
 انفر اشخاص نامعین نیست: است و برخلاف نظر فروز مولانا به آن نظر داشته 

من  نیم  آن  که  غلطی  نی    گفتا  بوالعلا  و  بوالحسنیم   ما 
 ( 27: 1، ج1378)مولانا،                                    

طالب( است که از نظر مولانا یکی نماد ایمان خالص و دیگری نمادی  بن ابیکه در این بیت باز تقابل بوالعلاء شاعر مشهور عرب و بوالحسن )کنیۀ علی
 است. از کفر تاریک. جالب اینکه فروزانفر بوالحسن را نیز شخصی نامعین تلقی کرده 

 . نتیجه 4
ن علوم بالطبع علوم دینی و مبانی است. در بین ای ها قرار دادههای مختلف دانشی، شعر او را بستری برای بازتاب این دانشذهن پُردان مولانا در زمینه

های متنوع مثل بازتاب آیات، روایات و احادیث، تفاسیر، فقه، سیره و مغازی و … است. یکی  بندیو جوانب آن بیشترین بسامد را دارد که خود در دسته
های دینی وت است. اعلامی که برخی شخصیتهای متفاخصوص غزلیات شمس حضور اعلام با زمینههای جالب مستعمَل در آثار مولانا به از زمینه

گردد. برخی دیگر نیز در گردد و در سر دیگر طیف به کفار، مشرکین و دشمنان دین ختم میاز یک سر طیف آغاز میهستند که از انبیاء، صحابه و اولیاء  
هایی به کار  آمیز و گاه با کُنیهدر ابیات مولانا با شرایط ابهامباز مشهور( دارند. برخی از این اعلام  های خنثی )مثل لجلاج شطرنجوسط این طیف زمینه

کند و برای دریافت آنها نیاز به تحقیقات پیرامونی ضرورت دارد. ضمن اینکه گاه دریافت معنای  است که تشخیص ماهوی این اعلام را دشوار میرفته
کند، های تاریک اَعلام را روشن میوجو در بیشتر موارد وقتی جنبهن سیر و جستبیت در گرو دریافت و ایضاح اَعلام مورد استفاده در بیت است. ای

برد که از قضا آن روایت در ساختار زیرین بیت مستتر و مُضمَر است و آن روایت جوانب دیگر بیت را بر مخاطب آشکار  هایی میپژوهشگر را به سمت روایت
هایی  کند که به مرور نشانهکم روایاتی مربوط به اَعلام مورد نظر را آشکار میگردد کمکه از بیتی آغاز میتر پژوهش در باب اعلام کند؛ به بیانی سادهمی

 کند.طور کامل آشکار میگردد و همین وضوح و آشکارگی معنای بیت را به از حضور آن روایت مربوط اَعلام در بیت آشکار می

دهد که  کنانه«، »وایل«، »بوبکر ربابی«، »عُلَیّان« و »بوالعلاء« در این پژوهش اولًا نشان می»بنی  تبیین ماهوی اعلامی مثل »بوالمعالی«، »هشام«،
دهد که  ها نشان میها چقدر در درک فضای شعری غزلیات شمس اهمیت دارد. حضور برخی از روایات مربوط به این شخصیتتبیین این شخصیت

دهد که دریافت این روایات فضای معنایی  ها بازتاب میاحوالی و روایی از شخصیتت بلکه او فضایی ترجمهبهرۀ مولانا فقط استعمال خام از اعلام نیس
 کند.بیت را نیز تشریح می 
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 نوشت پی
 

ت که منبع و مرجع مولانا همین کتاب    . در مثنوی حکایتی در باب عمل بالتولید آمده1 ت )نک: ابوالمعال  الارشااداسـ ناخت کافی مولانا  96: 1416ی جوینی،  اسـ ( و این خود بیانگر شـ
 از این ابوالمعالی و آثار اوست: 

عــــمــــر  ــوی  ســـــ تــــیــــری  پــــرانــــیــــد   زیــــد 
هــــــمــــــی ــالــــــی  ســــــ دردمــــــدت  زایــــــیــــــد   

ــل ز  وجـــ از  ــرد  مـــ ار  دم  آن  ــی  رامـــ ــد  یـــ  
او ــرد  مـــ ــون  چـــ ــع  وجـــ ــد  ــیـــ ــوالـــ مـــ آن    ز 

ــر  ــمـ نـ ــو  ــچـ ــمـ هـ ــرش  ــیـ تـ ــت  ــرفـ ــگـ بـ را  ــر  ــمـ  عـ
ــرد مـــ ــه  نـــ ــق  حـــ ــد  ــنـــ ــریـــ آفـــ را  ــا   دردهـــ

ــا   ــیدردهـــ ــلمـــ اجـــ ــا  تـــ ــا  جـــ آن  ــد   زایـــ
ــو  گـــ ــال  ــتـــ قـــ ســـــــبـــــب  اول  ز  را  ــد   زیـــ

 (80: 1362)مثنوی،                                                                
 
 است. شده ود موجبات رنجش مضاعف میاند و این نیز خ رود، به کار برده. گویا برخی به تعمد نام او را »عَلیان« با فتحۀ عین که در عربی به معنای کفتار نیز به کار می2
کرد و از اینجا مشخص است که این علیان  نامید و خادم او هم او را به همین شکل تسخر میهای پیشنش دارای فاصله بود و پدرش او را اجلع می. هادی خلیفۀ عباسی دندان3

بُوهُ المُهدِيُ خادِماً لا یَزَالُ یَقُولُ لَ است: »الجَلَ  چقدر باهوش و ذکاوت و مطلع از اخبار کاخ و باجسارت بوده
َ
لَ بِهِ أ جْلَعَ فَوَکَّ

َ
صُورُهُما عَنِ الانْضِمَامِ وکَانَ مُوسَی الهادِي أ

ُ
هُ: مُوسَی  عُ ق

طْبِقْ«. )ثعالبی، 
َ
 ( 89: 1422أ

 .  ابیات آغازین روایت چنین است: 4
ــی مــ ــی  ــکــ یــ ــی آن  ــلــ ــاقــ عــ ــم  ــواهــ خــ ــت  ــفــ گــ  

مـــا  ــهـــر  شــــ انـــدر  کـــه  گـــفـــتـــش  یـــکـــی   آن 
ــر   ــلان بــ فــ ــک  نــ ســـــــواره  ــه  گشـــــــتــ ــی  ــیــ نــ  

ــش آتــــ و  رایســـــــــت  ــب  ــارهصـــــــــاحــــ ای پــــ   

ــکــــــلــــــی  مشــــــ در  بــــــدو  آرم  ــورت   مشــــــ
ــون  ــنـ ــجـ مـ آن  ــه  کـ ــز  جـ ــل  ــاقـ عـ ــیســــــت  ــا نـ ــمـ  نـ

کــــــودکــــــان مــــــی مــــــیــــــان  در   دوانــــــد 
اخـــــتـــــربـــــاره و  قـــــدرســـــــت   ای آســـــــمـــــان 

 (346: 1362)مثنوی،                                                              

 
است. در کتب تاریخی او در جنگ بدر تمام شَجاعت خود را به خاطر  است اما آخر به خیر نشده هایی نشان داده است که با اینکه در سپاه اسلام از خود رشادت. قزمان از کسانی 5

الَ لَهُ زند: » دارد، بعد جنگ دست به خودکشی میداند و نه اسلام. و به خاطر زخمی که در همین جنگ برمیاش میقبیله
َ
زْمَانُ:  ق

ُ
الَ ق

َ
الَ: هَنِیئًا لَك الشّهَادَةَ! ق

َ
زْمَانُ: یَا لَبّیْكَ! ق

ُ
ق

رَیْش  إلَیْنَا حَ 
ُ
نْ تَسِیرَ ق

َ
اتَلْت إلّا عَلَی الْحِفَاظِ أ

َ
بَا عَمْرٍو عَلَی دِینٍ، مَا ق

َ
اتَلْت یَا أ

َ
 سَعَفَنَا. فذٍکر لِلنّبِيّ جِرَاحَتُهُ فَقَاإنّي وَاَللهِ مَا ق

َ
نْدَبَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَ تّی تَطَأ

َ
هْلِ النّارِ. فَأ

َ
قَالَ  لَ: مِنْ أ

 ( 224: 1، ج1989« )واقدی، رَسُولُ اللهِ: إنّ اللهَ یُؤَیّدُ هَذَا الدّینَ بِالرّجُلِ الْفَاجِرِ 
 به جای صلصال اشاره کرد. توان به کنوس و خنوس به جای کُنّس و خُنّس یا صلصل ای از بسیار می. برای نمونه6
 گوید: است و قارن در تشجیع و ترفیع منوچهر میکند که در غیاب منوچهر به سپاه ایران حمله کرده . فردوسی در جنگ منوچهر با سلم و تور از زبان منوچهر پهلوانی را توصیف می7

ــنـــگ گـ هـــوخـــت  دز  ز  ــا  مـ ســـــوی  پـــس  ــزیـــن   کـ
 

جــــنــــگ  بــــه  نــــایــــد  مــــانــــنــــده   چــــوکــــاکــــوی 
(149، دفتر اول: 1386)فردوسی،                 

 ( 182: 1401محمدی،  معناست. )نک: سلطان است که بیمطلق »چو کاکوی ماننده« آمدهذکر این نکته ضروری است که در تصحیح و توضیحات خالقی
سـازی و اسـت برای کرامت  سـازی از طرف مولویه بودهشـک این نسـببینامه به شـکلی دیگر و بدون حضـور خاندان مولانا در متون معتبر دیگر عرفانی مسـطور اسـت و . این نسـب8

اند که ، و او با ابوالقاسـم کرکانی و گفتهاسـت: »ابوبکر نسـاجسـازی را تا پیامبر اسـلام و با ذکر واسـطۀ ابوبکر نسـاج به شـکلی دیگر آورده  الدولۀ سـمنانی این نسـباعتبارافزائی. مثلًا علاء
قدس الله ارواحهم، و او با   -ا منصـور خلف نیز صـحبت داشـته اسـت، و او با عثمان مغربی، و او با ابو علی کاتب، و او با ابو علی رودباری، و او با سـید الطایفة جنیدابوالقاسـم کرکانی ب

و با حبیب عجمی و او با حسـن بصـری، و او با امیر المؤمنین  خال خویش سـری بن المغلس السـقطی، و او با ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی، و او با شـیخ متورع داود طائی، و ا
 (316:  1383علیه افضل الصلوات و التحیات« )سمنانی،    -علی بن ابی طالب و او با سید کائنات و خلاصه موجودات محمد مصطفی
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های احمـد افلاکی اینجـا باید گفـت ذکر همین کنیـۀ  بوبکر برای خواجۀ بخـارا از خبطهای ادبی کمتر محققی تردید دارد. در در پژوهش  العاارفینمنااقباعتبـار بودن کتـاب  . در باب بی9
که تنگنای  مافیه  فیهاسـت کسـی مثل عابدی دو شـخصـی را که با هم بعدالمشـرقین تفاوت دارند یکی بینگارد. در صـورتی که خود مولانا نه در با ابوبکر نسـاج توسـی اسـت که باعث شـده

 است. در مثنوی کنیۀ ابوبکر را برای او ذکر نکردهقافیه را ندارد و نه 
 است. نیز شده دانشنامۀ جهان اسلام. متأسفانه این نظر عابدی بدون تحقیق و تدقیق وارد برخی آثار مثل 10

 منابع 
 قرآن کریم. 

 ، تهران: اساطیر.مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار( 1362الدین محمود )آقسرایی، کریم
 ، حلب: دار القلم العربي. روض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرارق( 1423آماسی، محمد بن قاسم )

 التتمة تحقیق بشیر عیون، بیروت: دار الفکر.  -، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط جامع الأصول في أحادیث الرسول( 1972ابن اثیر، مجدالدین )
 ة وتحقیق: الدکتور محمد بن إبراهیم العجلان، ریاض: مکتبة المعارف.  ، دراستسعینیه( 1420الدین )تیمیه، تقیابن
 العلمیة.، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتبالمنتظم في تاریخ الأمم والملوك(  1412الدین )جوزی، جمال ابن
 الي.، صیدا: مکتبة الغزالاذکیاءتا( الدین )بیجوزی، جمال ابن
 ، المحقق: بسام عبد الوهاب الجاني، بیروت: دار ابن حزم. أخبار الظراف والمتماجنین( 1997الدین )جوزی، جمال ابن
 ، بیروت: دار الفکر.تلبیس ابلیس( 1421الدین )جوزی، جمال ابن
 بسیوني زغلول، بیروت: دار الکتب العلمیة.، تحقیق: أبو هاجر محمد السعید بن مجانین( عقلاء 1405حبیب نیشابوری، ابوالقاسم ) ابن
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.عقد الفرید( 1404عبدربه، ابو عمر )ابن
 ، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.تاریخ دمشق( 1415عساکر، ابوالقاسم )ابن

 محقق سهل زکار، بیروت: دار الفکر. لطلب في تاریخ حلب، بغیة ا تا(ابن عدیم، عمر بن احمد )بی
 ، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن الترکي، قاهره: دار هجر. البدایه و النهایه( 2003کثیر، ابوفداء )ابن
 دار الکتب العلمیة.، بیروت: الإکمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی والأنساب( 1411ماکولا، ابونصر )ابن
 ، حققه وشرح غریبه: ابن الخطیب: قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراقتا( مسکویه، ابوعلی )بیابن
 المتحدة. ، المحقق: طه عبد الرءوف سعد، قاهره: شرکة الطباعة الفنیة السیرة النبویة لابن هشامتا(  هشام، عبدالملک )بیابن
 تصحیح حسینعلی باستانی نژاد، تهران: سنایی.  دیوان،تا( یمین فریومدی )بیابن
 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. تاریخ ابن یونس المصري(   1421یونس، عبد الرحمن )ابن

  ، بیروت: دار الکتب العلمیه. ، تعلیق: زکریا عمیراثالارشاد إلی قواطع الأدلة في أول الاعتقاد( 1416ابوالمعالی جوینی، عبدالملک )
 ، تصحیح محمدعلی ناصح، تهران: علمی. دیوان (1331ادیب صابر )

 ، به کوشش: تحسـین یـازیجی، تهـران : دنیای کتاب. مناقب العارفین( 1385الدین )افلاکی، شمس 
 عبد الرزاق المهدي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي. المحقق:   معالم التنزیل في تفسیر القرآن )تفسیر البغوي(( 1420بغوی، ابومحمد الحسین )

 ،  المحقق: إحسان عباس، بیروت: مؤسسة الرسالة. فصل المقال في شرح کتاب الأمثال( 1972بکری، ابوعبید )
 ، تحقیق: عبد العزیز المیمني، بیروت: دار الکتب العلمیه.سمط اللآلي في شرح أمالي القاليتا( بکری، ابوعبید )بی
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 ، تحقیق: سهیل زکار و ریاض الزرکلي، بیروت: دارالفکر.جمل من أنساب الأشراف( 1417ذری، احمدبن یحیی )بلا
 نا. جا: بی، بیالمحاسن والمساوئتا(  بیهقی، ابراهیم )بی
 ، تهران: سخن. داستان پیامبران در کلیات شمس( 1394پورنامداریان، تقی )

 . قاهره: دارالمعارف.في المضاف والمنسوبثمار القلوب  تا(ثعالبی، عبدالملک )بی
 ، المحقق: عبد الرزاق المهدي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي. فقه اللغة وسر العربیة( 1422ثعالبی، عبدالملک )

 اث العربي. ، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، بیروت: دار إحیاء التر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن( 1422ثعلبی، احمدبن محمد )
 ، تصحیح محمود عابدی، تهران: اطلاعات. الانسنفحات (1386جامی، عبدالرحمان )

 ، المحقق: الدکتور بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامي. تاریخ بغداد( 1422خطیب بغدادی، ابوبکر )
 المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، بیروت: دار ومکتبة الهلال. کتاب العین،تا( خلیل بن احمد فراهیدی، ابوعبدالرحمن )بی

 ، المحقق: الدکتور عمر عبد السلام التدمري، بیروت: دار الکتاب العربي. تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام( 1413الدین )ذهبی، شمس
 ، بیروت: شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم.محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء( 1420راغب اصفهانی، ابوالقاسم )

 ، تهران: علمی. سر نی( 1387کوب، عبدالحسین )زرین
 ، بیروت: دارالکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل( 1407زمخشری، جارالله )

 .، تصحیح و توضیح مصطفی بروجردی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی شرح مثنوی( 1374دی )سبزواری، حاج ملاها
جا: هجر للطباعة و النشر و  ، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، بیطبقات الشافعیة الکبری(  1413الدین )سبکی، تاج

 التوزیع.
 ، بیروت: دار صادر.مصارع العشاقتا( بن احمد )بیسراج قاری، جعفر 

های ادبی،  پژوهشمطلق«،  های خالقیهای شاهنامه با محوریت تصحیح و گزارشها و گزارش( »بررسی برخی گزینش1401محمدی، امیر )سلطان
 .194-173، ص 77، ش19س 

 : سنایی.، به کوشش مدرس رضوی، تهراندیوان سنایی( 1388سنایی، مجدود بن آدم )
 ، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. مصنفات فارسی سمنانی( 1383سمنانی، علاءالدوله )

گه. های سلوکتازیانه( 1380کدکنی، محمدرضا )شفیعی  ، تهران: آ
 ، تهران: سخن. غزلیات شمس تبریز( 1395کدکنی، محمدرضا )شفیعی

، محقق/مصحح: غفاری، علی اکبر و محرمی زرندی، محمود، قم: الموتمر العالمی لالفیة الشیخ ختصاصالا (  1413شیخ مفید، محمدبن محمد )
 المفید. 

 جا: دار البشایر. ، المحقق: إبراهیم صالح، بیعقلاء المجانین والموسوسین( 1424ضراب، حسن بن اسماعیل )
 المحقق: أحمد محمد شاکر، بیروت: مؤسسة الرسالة. ، جامع البیان في تأویل القرآن( 1420طبری، ابوجعفر )

 ، به اهتمام، تهران: زوار.کلیات عبید زاکانی( 1343الدین )عبید زاکانی، نظام 
 ، تصحیح عفیف عسیران، تهران: دانشگاه تهران. تمهیدات( 1341القضات همدانی )عین

 اشی علی اصغر معینیان، تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی. ، تصحیح و حو رشحات عین الحیات( 1356فخرالدین صفی، علی بن حسین )



 91   محمدی امیر سلطان                                                                                                                     شمس اتیاعلام غزل یبرخ یبررس 

 
 

 ، المحقق: أحمد یوسف النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، مصر: دارالمصریة.القرآنمعانیتا( فراء، یحیی بن زیاد )بی 
 ان: دایرة المعارف اسلامی. ، دفتر یکم، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهر شاهنامه( 1386فردوسی، ابوالقاسم )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.صبح الأعشی في صناعة الإنشاءتا( قلقشندی، احمدبن علی )بی
أحمد فرید المزیدي، بیروت: دار الکتب    - ، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل  بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار(  1420کلاباذی، ابوبکر )
 العلمیة.

 ، المحقق: لیفي بروفنسال، قاهره: دار المعارف.  نِسَب قریش تا( عبدالله )بیمصعب بن 
 ، المحقق: محمد عبد الحمید النمیسي، بیروت: دار الکتب العلمیة. إمتاع الأسماع( 1420مقریزی، احمد بن علی )

 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار. دیوان( 1390منوچهری، احمد بن قوص )
 الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر. )دروۀ ده جلدی( تصحیح بدیعکلیات شمس ( 1378الدین محمدبن محمد )مولوی، جلال 
 ، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: امیرکبیر.مثنوی معنوی( 1362الدین محمدبن محمد )مولوی، جلال 
 .الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر، تصحیح و حواشی بدیعمافیهفیه( 1387الدین محمدبن محمد )مولوی، جلال 

 ، تحقیق: مارسدن جونس، بیروت: دار الأعلمي. مغازی ( 1989واقدی، محمد بن عمر )
، و عرر النقائض الفاضحة، ضبطه و صححه و علق حواشیه و وضع فهارسه: ابراهیم شمس الدین،  غرر الخصائص الواضحة(  1429وطواط، ابواسحاق )

 .بیروت: دار الکتب العلمیه
 ، بیروت: دار صادر. معجم البلدان( 1995الدین )یاقوت حموی، شهاب
 ، المحقق: إحسان عباس، بیروت: دار الغرب الإسلامي. معجم الأدباء( 1993الدین )یاقوت حموی، شهاب

 ، بیروت: دار صادر.تاریخ یعقوبیتا( بی) یعقوبی، احمدبن اسحاق
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